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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

فراخوان دومین جشنواره موسیقی »باران« 
 فراخوان دومین جشنواره ملی موسیقی »باران« با هدف ارتقای سلامت اجتماعی و افزایش سطح دانش جامعه 
نسبت به خطرات اعتیاد منتشر شــد. علاقه‌مندان برای شــرکت در این جشــنواره می‌توانند آثار خود را در قالب 

ویدئوی کوتاه تا یکم اردیبهشت ۱۴۰۵ به نشانی پیام‌رسان‌های داخلی Shamim_Admiin ارسال کنند.

»روایت معلق بعد بازگشت« در تماشاخانه مهرگان 
نمایش »روایت معلق بعد بازگشــت« به نویســندگی احســان جواهری و کارگردانی محمد علیدادی از 3تا 
15اسفند در تماشاخانه مهرگان اجرا می‌شود. این نمایش درامی اجتماعی است. از بازیگران این نمایش 
می‌توان به سونیا ‌اسماعیلی، احسان ‌جواهری، میترا ‌سلیمانی، رضوان ‌بخشی و محمد ‌وفائیان اشاره کرد.

۱۰۰ فیلم 

کلیسای جمجمه‌ها
در روستای کوچک چرمنه در جنوب غربی لهستان بنایی مذهبی 
قرار دارد که در نگاه نخست بیش از آنکه یادآور نیایش باشد، انسان 
را با واقعیــت عریان مرگ روبه‌رو می‌کند. کلیســای چرمنه که به 
»کلیســای جمجمه‌ها« شــهرت دارد یکی از منحصربه‌فردترین 
بناهای مذهبی اروپاســت؛ کلیســایی که دیوارها، سقف و حتی 
تزئینات داخلی آن با اســتخوان‌ها و جمجمه‌های انسان پوشیده 
شده است. این کلیسا ســال ۱۷۷۶ میلادی به همت یک کشیش 
محلی به نام واتسلاو توماشک و با همکاری یک گورکن ساخته شد. 
منطقه چرمنه در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی بارها شاهد 
فجایع انسانی گسترده بود. جنگ‌های خونین ‌30ساله، درگیری‌های 
محلی و همه‌گیری‌های مرگبار، به‌ویژه طاعون، جان ده‌ها هزار نفر را 
گرفت. گورستان‌های محلی دیگر ظرفیت دفن قربانیان را نداشتند و 
استخوان‌ها به‌تدریج از دل خاک بیرون می‌آمدند.در چنین اوضاعی 
ایده گردآوری بقایای انســانی و انتقال آنها به فضای کلیسا شکل 
گرفت. هدف صرفا حل یک بحران بهداشــتی یا کمبود فضا نبود، 
بلکه نگاهی عمیق‌تر و آیینی پشت این اقدام قرار داشت. در سنت 
مسیحیت کاتولیک، مرگ  مرحله‌ای گذرا در مسیر رستگاری تلقی 
می‌شود. در آن دوره چیدمان اســکلت‌ها در کلیسا نوعی »موعظه 
خاموش« بود؛ یادآوری دائمی فناپذیری انســان و برابری همه در 
برابر مرگ، فارغ از طبقه اجتماعی، ســن یا جایــگاه. جمجمه‌ها 
و استخوان‌ها به شــکلی منظم و نمادین در دیوارها و سقف جای 
گرفته‌اند و در مرکز کلیسا محراب همچنان کارکرد مذهبی خود را 
حفظ کرده‌اند.‌ برخی از بقایا به سربازان، قربانیان طاعون، کودکان 
و حتی روحانیون تعلق دارند. گفته می‌شــود تعداد استخوان‌های 
به‌کاررفته قابل مشاهده به ده‌ها هزار می‌رسد و بقایای بیشتری نیز 

در سرداب زیر کلیسا نگهداری می‌شود.

جدال با  امپراتوری روم
زائر افسون‌شدهاسپارتاکوس

در 
جست‌وجوی 

حقیقت و 
رستگاری محصول پرهزینه‌ای که کرک داگلاس، ستاره و تهیه‌کننده‌اش 

بعــد از فیلمبرداری ســکانس افتتاحیه فیلــم، آنتونی مانِ 
کارگردان کهنه‌کار را اخراج و کوبریک جوان را جایگزینش 
کرد. فروش 60میلیون دلاری فیلم »اســپارتاکوس« باعث 
شــد پولســاز بودن کوبریک )که فیلم‌های قبلی‌اش اغلب 
شکست تجاری خورده بودند( به رســمیت شناخته شود و 
از دل این توفیق تجاری بود که کوبریک توانســت استقلال 
هنری مطلوبش را به‌دست آورد. آنچه به‌عنوان نبوغ کوبریک 
یاد می‌شــود باید در توانایی‌اش در به ثمر رســاندن فیلمی 
عظیم و استودیویی )با همه ســفارش‌ها و توصیه‌های دست 
و پاگیر( مشاهده کرد. نکته اینجاست که در ماندگاری فیلم 
اسپارتاکوس ایده‌های کارگردانی کوبریک همپای فیلمنامه و 
مناسبات تولید نقش داشته است. آنچه از شرافت اسپارتاکوس 
در تقابل با انحطــاط رومی‌ها می‌بینیم با هنــر کارگردانی 
کوبریک لحن متناســب و هنرمندانه‌ای می‌یابد. سکوتی که 
در چهره اسپارتاکوس مشهود اســت ابهتی به او می‌بخشد 
که به پردازش کاراکتر اسطوره‌ای‌اش یاری می‌رساند و آنچه 
شکوه حماسی فیلم نامیده می‌شود محصول ایده جاه‌طلبانه 
کوبریک در ترکیب سبک بصری فیلم‌های ایزنشتاین با الزامات 
نظام اســتودیویی هالیوود اســت. علاقه کوبریک به حرکت 
ســیال دوربین هم که عموما با جلوه‌گری همراه می‌شود، در 

فیلم اســپارتاکوس کاملا در خدمت روایت قرار می‌گیرد 
. در اینجا خبری از خودآگاهی روشــنفکرانه فیلم‌های 
»راه‌های افتخار«، »دکتر استرنج لاو« و »پرتقال کوکی« 
نیست. در عوض کوبریک استعداد و توانایی‌اش را صرف 
پردازش قهرمان، خلق سکانس‌های پرتحرک و آفریدن 

میزانسن‌هایی کرده که »مفهوم« را برای عمق بخشیدن 
به داستان خلق و منتقل می‌کنند نه به‌صورت انگاره‌های 
شخصی و انتزاعی. داستان فیلم از آنجا آغاز می‌شود که 
یک برده لیبیایی به نام اســپارتاکوس توسط مدرسه 
گلادیاتوری خریداری می‌شــود. او نیز مثل بسیاری 
دیگر از برده‌ها تمرین می‌کند و آموزش می‌بیند تا در 
مبارزه‌های نمایشی شــرکت کند اما به مرور متوجه 
حقوق انسانی خود می‌شود و قیامی به راه می‌اندازد. 
لشکری از بردگان ایجاد می‌کند و در مبارزه با رومی‌ها 

پیروز می‌شــوند. اســپارتاکوس و یارانش قصد مبارزه 

ندارند فقط خواهان خارج شــدن از خاک امپراتوری و 
آزاد زیستن هستند اما نیروهای رومی لشکر بردگان 
را شکســت می‌دهند و همه را به صلیب می‌کشند. 
رابی نوود درباره این فیلم گفته است: در واپسین 
فصل‌های اســپارتاکوس آنچه کوبریک را نجات 
می‌دهد، تأکید بیشتر بر فساد امپراتوری روم است 
تا شرافت بردگان. دلیل آن نیز واضح است؛ مقوله 
شرافت بار نمایشی چندانی ندارد و از این‌روست که 

حرکت کلیشــه‌ای دوربین بر ردیف‌های 
منظم بردگان در انتهای نبرد چنین 

متظاهرانه به‌نظر می‌رسد.

100فیلم شاخص 
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کتاب »زائر افسون‌شــده« شــاهکار کوتاه اما عمیق نیکالای 
لسکوف، یکی از درخشــان‌ترین نمونه‌های ادبیات معنوی و 
اخلاقی روسیه در قرن نوزدهم است؛ اثری که نه‌فقط داستان 
یک ســفر، بلکه روایــت پرپیچ‌وخم یک روح سرگشــته در 
جست‌وجوی معنا، رستگاری و حقیقت است. لسکوف در این 
کتاب که اغلب آن را همسنگ آثار داستایفسکی از نظر ژرفای 
اخلاقی دانسته‌اند، تصویری فراموش‌نشدنی از انسان روسی با 
همه تضادها، ضعف‌ها، خشــونت‌ها و اشتیاق‌های معنوی‌اش 
ارائه می‌دهد. راوی داستان مردی ساده‌دل و پرماجراست که 
زندگی‌اش سرشــار از رخدادهای شگفت، خطاهای سنگین، 
نجات‌های معجزه‌آســا و لحظات تاریک اســت. او از کودکی 
وارد زنجیره‌ای از اتفاقات می‌شــود که میان گناه و تقدس در 
نوسان‌اند، ‌گویی سرنوشــت او را به‌زور به مسیر زائرشدن هل 
می‌دهد. این زائر نه قدیسی بی‌نقص است و نه گناهکاری صرف، 
بلکه انسانی است زمینی، پرخطا و در عین حال »افسون‌شده« 
به نیرویی نادیدنی که او را از سقوط نهایی بازمی‌دارد. لسکوف 
در »زائر افسون‌شــده« به‌طرزی استادانه سنت شفاهی، لحن 
حکایت‌گونه و ریتم روایت مذهبی را با واقع‌گرایی خشن زندگی 
دهقانی و نظامی روسیه درمی‌آمیزد. داستان پر است از سفرها، 
اسارت‌ها، جنگ، عشق‌های نافرجام، خشونت‌های ناگهانی و 
مکاشــفه‌های معنوی. اما آنچه این اثر را متمایز می‌کند نگاه 
نویسنده به ایمان است؛ ایمانی نه تمیز و بی‌لک، بلکه زخمی، 
متزلزل و انسانی؛ ایمانی که از دل خطا و رنج ‌زاده می‌شود. در 
این کتاب »زائر بودن« بیش از آنکــه به‌معنای پیمودن راهی 
جغرافیایی باشد نشانه وضعیتی وجودی است. قهرمان داستان 
در هر مرحله از زندگی بهایی می‌پردازد و هر بار به‌شکلی رازآلود 
از مرگ یا تباهی نجات می‌یابد ‌گویی نیرویی برتر هنوز ‌کاری 
با او دارد. »زائر افسون‌شده« از آن کتاب‌هایی است که در مرز 
ادبیات و عرفان حرکت می‌کند؛ داســتانی که هم می‌توان آن 
را چون روایتی پرکشش خواند و هم چون متنی تأمل‌برانگیز 

درباره سرنوشت، اختیار، ایمان و معنای رنج.
نشــر ماهی چاپ هشــتم این کتاب را با ترجمــه حمیدرضا 
آتش‌بــرآب در 264صفحه به بهای 350هزار تومان منتشــر 

کرده است.
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